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 چکیده            (134-111)اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

دیدارشناسی ژرف و معنادار میان پ پیوستگیای، پژوهش حاضر با رویکردی بینارشته

نسبت  کندیتلاش مکاود و استعلایی ادموند هوسرل و شعر پروین اعتصامی را می

 ار سازد.نهفته و معنادار میان ساحت اندیشه و زبان در شعر پروین اعتصامی را آشک

بندی زبانی یک آگاهی تعلیمیات اخلاقی، صورتای از فراتر از مجموعه پرویندیوان 

 ة گی گذار از تجرباصلی این مقاله، تبیین چگون ةورز است. مسئلزیسته و تأمل

چوب، انضمامی و روزمره به ساحت شهود ماهوی در زبان شاعرانه است. در این چار

ای های دیالکتیکی و ساختارههای نمادین، تمثیلگیری از مناظرهپروین با بهره

 ةسازد و از رهگذر نوعی اپوخزده را معلق میهای عادتداوریمحور، پیشپرسش

به ضر آورد. تحلیل حاها را فراهم میحقیقت پدیده ةواسطشاعرانه، امکان رؤیت بی

جهان، هایی چون قصدیت، زیستمؤلفه با تمرکز برتحلیلی  -روش توصیفی

یدارشناسی د شعر پروین واجد نوعی پددهها، نشان میفرضآگاهی و تعلیق پیشزمان

فراتر از ای که در آن رنج، فقر، مرگ و ناپایداری اخلاقی است؛ پدیدارشناسی

ها اند. یافتهانسانی ةبرای کشف ذات تجرب ایانداز و دریچهچشمادبی،  هایمایهبُن

های پنهان آگاهی و بازنمایی نسبت سوژه حاکی از آن است که پروین، با نفوذ به لایه

و آن را  دادهای فراتر از هنر بیان ارتقا و جهان در بستر زبان، شعر فارسی را به مرتبه

و ا سازد. از این رهگذر، دیواناز تفکر زیسته و تأمل فلسفی نزدیک می ایگسترهبه 

روی  متنی زنده و آگاه، امکان فهمی نو از انسان، جهان و حقیقت را پیش چونان
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 . مقدمه1

و ذوات، ( 25: 1399)نک: راسل، ای علم ذوات است گونه( Phenomenology)پدیدارشناسی 

« نام»در قالب « این چیست؟»گفتن به پرسشِ همان چیزهایی هستند که ما هنگام پاسخ

رویکردی فلسفی است که به  این علم، (136: 1403باشی و دیگران، )نک: قافله .کنیمبیان می

پدیدارشناسی ادموند هوسرل، د. پردازها در آگاهی میتوصیف و تحلیل چگونگی ظهور پدیده

دکارتی و  هایفرضبرای عبور از پیش ، دعوتی«بازگشت به سوی خودِ اشیاء»مثابه به

نخستین  بستر« جهانزیست». در این ساحت، است واسطه با نمودهای هستیبی ایههمواج

از دیگر سو، شعر پروین اعتصامی، راه گذار از عَرضَ به ذات است. « شهود آیدتیک»ادراک و 

های بخشی به اشیاء و عناصر طبیعت، فراتر از روایتگیری از تمثیلات دیالکتیکی و جانبا بهره

  کند.را ترسیم می« پدیدارشناسی اخلاقی»اخلاقی ساده، نوعی 

های درخشان ادب معاصر است که در بحبوحة تردید یکی از چهرهبی ،یاعتصام نیپرو     

ای مجذوب و فریفتة آزادی دروغین آموز غرب به ایران، بدون اینکه ذرهگشایی فرهنگ کجره

وقار و فارغ هنگام فرهنگ مهاجم قرار گیرد؛ آرام و باهای بیهوی هتاکیوبرق و هایو زرق و 

ة محکم فرهنگ و عرفان اسلامی خود، روییدن گرفت و بالندگی گونه تظاهر، از ریشاز هر

 (7: 1360)ن.ک: ناظر، .آغازید و مشام و کام مشتاقان شعر و ادب را معطر و بهرومند ساخت

« شدنِ»های اجتماعی، به بازنمایی چگونگی توصیف وضعیت افزون برخود،  در دیوان وی

های پژوهش بر آن است تا با استخراج مؤلفهپردازد. این می نیز سوژه در مواجهه با اشیا

برای « توصیف پدیدارشناختی»هوسرلی از بطن اشعار پروین، نشان دهد که چگونه او از 

گونه به جوید. در واقع، پروین با واسازی نگاه عادتبهره می «یماهیت وجود»یابی به دست

به حقیقت عریان رنج و هستی  و نگریستن «هاداوریتعلیق پیش/اپوخه»جهان، خواننده را به 

ایران، افق نوینی در فهم  معاصرای و ادبیات قاره ةخواند. این تقاطع میان فلسففرا می

  .گشایدهای حکمی شعر او میساختژرف

شناسی پدیدارشناختی ادموند تحلیلی و بر پایة روش-این پژوهش با رویکرد توصیفی     

شناختی محور به خوانشی هستیهای مضموناز خوانش هوسرل سامان یافته است. برای گذار

تعلیق تمامی  از دیوان پروین اعتصامی، روش پژوهش در سه گام عملیاتی اجرا شد.

سازی فضای ظهور گرایانة رایج دربارة شعر پروین، جهت فراهمهای تاریخی و اخلاقفرضپیش

برای « تغییر تخیلی»گیری روش کاربه واسطة پدیدارها در متن مد نظر قرار گرفته شد.بی

های جوهری پدیدارهای محوری نظیر رنج، فقر و مرگ های عرضی از ویژگیتفکیک ویژگی
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فراتر از مفاهیمی « آگاهیزمان»و « قصدیت»صورت پذیرفت. در این مرحله، مفاهیمی چون 

تحلیل با در ادامه  انتزاعی، به عنوان ساختارهای ادراکی نهفته در ابیات استخراج شدند.

، برای تبیین چگونگی «ابژة پدیدارشده»و « سوژة شاعر»ماندگار، پیوند دیالکتیکی میان درون

در شعر پروین، بررسی شد. قلمروی پژوهش، جامعة آماری دیوان « جهانزیست»برساخت 

شناختی ، ابیات واجد غنای هستی«گیری هدفمندنمونه»پروین اعتصامی است که از طریق 

  به شکل پدیدارهایی اصیل واکاوی شدند.انتخاب و 
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

در « معنای ماهوی»به « زیستهة تجرب»، کشف سازوکار گذار از روجُستار پیشِبنیادین  ةمسئل

، و مقطعات مناظراتتمثیلات، ویژه در ی فکری پروین اعتصامی است. اشعار او، بهمنظومه

آگاهیِ »هایی با ابزار، به عنوان سوژه فراتر ازبستر تقابل پدیدارها هستند؛ جایی که اشیا 

های گیری از ظرفیتشوند. چالش اصلی این است که پروین چگونه با بهرهظاهر می «دبدنمن

، «آیدتیکشهود » ،«اپوخه»، «یا حیث التفاتی قصدیت»های هوسرلی نظی زبانی، مؤلفه

توان تمثیل اخلاقی بازسازی کرده است؟ آیا می را در قالب «زمان آگاهی»و  «زیست جهان»

جهت دستیابی به « ل آیدتیکتخی  »های پروین، در واقع تمرینی برای مدعی شد که تمثیل

ذات »های شعری او به رسیدن شخصیت ةشناختی است؟ ابهام موجود در نحوحقایق هستی

پروین  گرددیازمند واکاوی پدیدارشناختی است تا مشخص ها و تعاملات، ندر خلال رنج« امور

. همچنین مقالة کندصعود می «تشهود ماهی»به ساحت « توصیف پدیدار»چگونه از ساحت 

 حاضر به دنبال پاسخ به سئوالات زیر است:

واسطة را برای درک بی« جهانزیست»گیری از تمثیل، بستر پروین اعتصامی چگونه با بهره     

 آورد؟در اشعار خود فراهم میهستی 

و « اپوخه»، «قصدیت»، «شهود آیدتیک»مفاهیم کلیدی پدیدارشناسی هوسرل نظیر      

شناختی و در ساختار اشعار پروین اعتصامی چه کارکرد معرفت« زمان آگاهی»

  ای دارند؟شناختیهستی
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش1-2

در ادبیات ما وجود داشته و با کشف هر داستانی مربوط به از آنجا که مینیمالیسم از قدیم 

تر از سرایی بسیار قدیمیشود که عمر این سبک از داستان، این نظریه تقویت میقرون کهن

های ادبی ما به ثبت رسیده است و ادبیات ایران دارای نوع خاصی چیزی است که در پژوهش

نظامی اولین منظومه  است. خسرو و شیرینِ« یمینیمالیست ایران»از سبک مینیمال، به نام 
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عاشقانه ایرانی است که ده داستان مینیمال را دربرگرفته. ضروری است که در اثبات و یا رد 

نظریات مربوط به قدمت و نوع خاص این سبک ادبی ایرانی پژوهشی صورت گیرد. تا روشن 

 .گرای ما شودشدن این موضوع سبب کشف و غنای ادبیات کمینه
 

 . پیشینة پژوهش1-3

 یهااز جنبه یاعتصام نیاشعار پرو لیتحل در حوزة پدیدارشناسی و هاییپژوهشبیش وکم

 پرویندر اشعار  یو انسان یاجتماع نیمضام یبه بررس گروهی است.صورت گرفتهمختلف 

از محققان به  یتعداد ن،یاند. همچنکرده لیآن بر فرهنگ و جامعه را تحل ریپرداخته و تأث

 نیا با اند.زنانه در جامعه پرداخته ةو تجرب تیو ارتباط آن با هو ی اوعرزبان و سبک ش یبررس

هوسرل  یدارشناختیاز منظر پد یاعتصام نیاشعار پرو یبه بررس یکم یهاحال، پژوهش

رت پژوهی و پدیدارشناختی صودر ادامه اهم  مطالعاتی را که در حوزة پرویناند. پرداخته

میزان وفاداری به مبانی »بر اساس است؛ مرور خواهیم کرد. سوابق پژوهشی موجود را گرفته

 :کنیممی در سه دسته تفکیک« مواجهه با متن ةنحو»و « پدیدارشناختی

 :فاقد مبنای پدیدارشناختی«: توصیفی»و « محتواگر»هایی با رویکردهای الف. پژوهش     

با اندیشة فلسفی در شعر پروین اعتصامی، ( در جسُتاری با عنوانِ 1387مهین پناهی )     
، به استخراج مضامین فلسفی از اشعار پروین اعتصامی پرداخته و با تکیه رویکردی محتواگرا

شناسی سنتی، وجود تفکر فلسفی در دیوان او را اثبات شناسی اسلامی و انسانبر جهان

پدیدارهایی سیال که  ه شکلها را بپدیدهر ارزشمند خانم پناهی، ایشان رغم کاعلیکند. می

 شانپژوهش بینند. در نتیجهنمی رسند؛شاعر، به هستی می ةزیست ةو تجرب« حیث التفاتی»در 

ای با مقاله( 1393نیا )سلامت. فاقد مبنایی برای تحلیل پدیدارشناختی ساختار آگاهی است

که به این پژوهش بیش از آندارد.  فلسفی در شعر پروین اعتصامینگاهی به آرای  عنوانِ

ها بندیِ قالبگیری معنا در متن بپردازد، در سطح توصیفِ موضوعات و طبقهسازوکار شکل

اندیشة فلسفی »جای تحقیق خود، عیناً از مطالب مقالة نگارندة مقاله در جای ماند.باقی می

است اما متأسفانه در هیچ جای مقاله، از خانم پناهی تهسود جس« ...در شعر پروین اعتصامی

نظم فلسفی و اجتماعی در نگاه تعلیمی راوی نامة ( در پایان1393لیلا فرجی )اند. اسمی نبرده
و « نظم فلسفی» ةپروین اعتصامی به دو حوز ةمناظر 62با تفکیک  ،مناظرات پروین اعتصامی

فاقد تبیین راوی را تبیین کند. این پژوهش  کوشد رویکرد تعلیمی، می«نظم اجتماعی»

در دل این مناظرات بازمانده « گیری سوژگیشکل»از تحلیل ماهوی پدیدارشناختی است و 

بررسی بایدها و نبایدهای اخلاقی در اشعار نامة ( در پایان1403کاینسی )سهیلا درویشی است.



 115 یاعتصام نیادموند هوسرل در شعر پرو یدارشناسیپد نیادیبن یهامؤلفه

 

های اخلاقی در اشعار پروین ایستهنگر و توصیفی به بررسی ببا نگاهی کلی، پروین اعتصامی

، «های ادبیآوریفن»و « توازن ساختاری» ةگویی درباربا کلی ایشاناعتصامی پرداخته است. 

شاعر « ةزیست ةتجرب»جای واکاوی از تبیین دقیق سازوکارهای زبانی القای اخلاق بازمانده و به

 بسنده کرده است.« تعلیم مخاطب»در نسبت با جهان اخلاقی، به توصیفی کلی از 

 :دارای خلأ تحلیلی«: محورشرح»و « تطبیقی صوری»هایی با رویکردهای ب. پژوهش     

بررسی و تحلیل نظریة شهود در ای با موضوع ( در رساله1388فهیمه دهباشی )     
 ةبا تمرکز بر نظری، ها، تطور و تأثیر آن در اخلاف ویپدیدارشناسی ادموند هوسرل: زمینه

شناختی و های معرفتشهود در پدیدارشناسی هوسرل، کوشیده است برخی مؤلفه

( 1387غلامی )علی نجات .های نظری و عملی تبیین کندجهانی اندیشه او را در حوزهزیست

در تبیین پدیدارشناسی تکوینی ، پدیدارشناسی تکوینی هوسرل و روش آننامة در پایان

نقد اصلی . گذارددست می« تقویم»و فرآیند « حیث زمانی» درستی بر پیوند میانهوسرل، به

به ساحت « مندیتاریخ»شناختی ناشی از ورود های هستیبر این اثر، عدم واکاوی چالش

های نظریه( در رسالة دکتری با عنوانِ بررسی 1390ساز )مازیار چیت ت.استعلایی هوسرل اس
 معنا تصوری ةای، نظریرشتهدر تلاشی میان، تصوری معنا با تأکید بر پدیدارشناسی هوسرل

سازی زبان مدل»گیری از را با پدیدارشناسی هوسرل پیوند زده است. با وجود نوآوری در بهره

فرضِ سازگاری این دو دیدگاه، از واکاوی تعارض بنیادین میان نویسنده با پیش، «یکپارچه

 .نزد هوسرل غفلت ورزیده است« یمعنای استعلای»در سنت لاک و « گرایانهمعنایِ ذهنی»

بررسی پدیدارشناختی تجارب عرفانی در مثنوی مولوی بر ( در رسالة 1399کمال ملکیان )
درستی بر عرفانی و پدیدارشناسی هوسرل، به ةبا پیوند میان تجرب، اساس دیدگاه هوسرل

ن پژوهش، فقدان در ساختار جهان زیسته تأکید دارد. نقد وارد بر ای« عواطف»جایگاه کانونی 

( 1397مریم رحمتی ) .در متن مثنوی است« هاارزش»تبیین دقیق سازوکار تقویم ابژکتیو 

کوشیده  نقد پدیدارشناختی آثار گلی ترقی بر اساس نظریة هوسرل،ای با موضوع نامهدر پایان

هایی چون قصدیت، و مؤلفه ازخوانی کنداست آثار گلی ترقی را با مفاهیم هوسرل ب

ها بازیابد. با این حال، رویکرد او بیش از آنکه به نقدی جهان و اگوی استعلایی را در آنزیست

باشی مهدی قافلهسید وار شبیه است.مند بینجامد، به تطبیقی مفهومی و فهرستمسئله

پور با رویکرد بررسی و تحلیل شعر قیصر امین( در رسالة دکتری خود با عنوانِ 1403)
های هوسرلی پور را با فهرستی از مؤلفهدر تلاشی گسترده، شعر قیصر امین، پدیدارشناختی

مطابقت داده است. با این حال، پژوهش دچار « تقویم»و « شهود آیدتیک»، «اپوخه»نظیر 
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 ها بیش از آنکه ابزار تحلیل ساختارای که مؤلفهگونهرویکردی مصداقی و گزینشی است؛ به

( 2011ویلیام. ای. تولیوس ) .اندزنی بدل شدههایی برای برچسب، به ابژهباشندآگاهی در شعر 

، ای بر اخلاق پدیدارشناختی در ادموند هوسرل و دنس اسکاتوسعنوان مقدمهای با در رساله

پازلی ناقص، با پیوند به آرای اسکاتوس تکمیل کند. این  ةسعی دارد اخلاق هوسرل را به مثاب

است که غایت پدیدارشناسی هوسرل را به اخلاق « گرایی صوریتلفیق»رویکرد، دچار نوعی 

از آگاهی تا م( در رسالة 2016گریگوری. پی. فلوید ) .دهدمی تنزلدینی قرون وسطایی 
هایدگر  ةا تقلیل پروژ، بیِرکگورزندگی: پدیدارشناسی و پدیدة دین در هوسرل، هایدگر و کی

شناختی بنیادین میان های هستیاسی هوسرلی و تاریخ ادیان، عملاً تفاوتبه ذیل پدیدارشن

انگاشتن گسست الهیاتی میان هایدگر گیرد. این خوانش، با نادیدهها را نادیده میاین حوزه

 تحلیلی دین است. ةهای آگوستینی، در پی انطباق الهیات با فلسفمتقدم و سنت

 نقد بنیادهای سن تِ پدیدارشناسی«: مبنایی و کلان»هایی با رویکردهای ج. پژوهش     

ا ب گفتار استپنج درسکه شامل  ،ایدة پدیدارشناسیم( در کتاب 1973ادموند هوسرل )     

و « اپوخه»کند. او با ابزارهای ریزی میگرایی، بنیان معرفت استعلایی را پیشناسینقد روان

را دارد. هوسرل « های تجربهذات»واسطه از یابی به دانشی دقیق و بیدست ة، داعی«تقلیل»

معنای »گرایی جدید شده و میان ، ناخواسته دچار نوعی افلاطون«شهود ذاتی»با اصرار بر 

م( در 2002دان زهاوی ) .کندشکاف ایجاد می« شناختیهستی واقعیت»و « پدیدارشناختی

کوشد شی در جهت بازخوانی معاصر هوسرل، میبا تلا ،پدیدارشناسی هوسرل کتاب

برهاند. او با « گرایی افراطیذهن»و « انگاریخودتنها/سولیپسیسم»پدیدارشناسی را از اتهام 

، بر آن است که ساختارهای آگاهی را در بستر پیوند «جهان زیسته»و « بیناسوژگی»تأکید بر 

آشنایی م( در کتابی تحت عنوان 2003)کلاوس هِلد  بازشناسی کند.« جامعه»و « دیگری»با 
، با گردآوری حوزة پدیدارشناسی جمعی از متخصصان تراز اول، با همکاری با پدیدارشناسی

راهی برای سنت پدیدارشناسی دارد. این اثر در تبیین  ةمقالاتی تخصصی، سعی در ترسیم نقش

عمل  موفق کاملاً ی(گذار تاریخی از هوسرل به پدیدارشناسی وجودی )هایدگر و مرلوپونت

با  ،های فلسفة غربپدیدارشناسی؛ درسنامهم( در کتاب 2006دیوید سربون ). است کرده

و رهایی از « بازگشت به سوی امور»ادموند هوسرل، پدیدارشناسی را  ةمحوریت فلسف

گرفتار تناقضی « ناب ةتجرب»کند. نگاه او در تثبیت بنیان معرفت بر ها معرفی میفرضپیش

فرض متافیزیکی است. وی در ار است؛ چرا که تقلیل جهان به پدیدار، خود نوعی پیشآشک

بودن در »با « آگاهی استعلایی»های تقابل گذار از هوسرل به هایدگر و مرلوپونتی، چالش
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م( در کتاب 2019چریل تاتانو بکِ ) بررسی کرده است. تسماحیرا به شکلی گذرا و « جهان

 یکدر قالب را عمدتاً  پدیدارشناسی، شناسیسی: با تمرکز بر روشای بر پدیدارشنامقدمه

، خصلت فلسفی امراین  .کندبندی میشناختی برای پژوهش کیفی صورتدستورالعمل روش

سازد. تمایز او میان پدیدارشناسی توصیفی و رنگ میو انتقادی سنت پدیدارشناسی را کم

سازی اختلافات عمیق میان ل به سادهتفسیری، گرچه آموزشی و کاربردی است، در عم

 .انجامدهوسرل و هایدگر می

دهد که غالب مطالعات بررسی سوابق پژوهشی پیرامون اشعار پروین اعتصامی نشان می     

اند و یا با رویکردهایی گرایی باقی ماندهگرفته، یا در بند توصیف محتوا و مضمونانجام

ساخته به متن همچون ظرفی برای بازنمایی مفاهیم پیششناختی، ساختارگرا، آماری و نشانه

سوژه و چگونگی تکوین معنا در آگاهی « حیث التفاتی»ها از واکاوی اند. این پژوهشنگریسته

است پدیدارشناسی را ابزاری برای تحلیل اند. حتی مطالعاتی که کوشیدهشاعر غفلت ورزیده

های مفاهیم هوسرلی بسنده کرده و از تنش« تطبیق مکانیکی»به کار بگیرند، عمدتاً به 

اند. ضرورت این شناختی و پیوند میان ساختار آگاهی با جهان زیستة شاعر بازماندههستی

کردن همین نقیصة نظری نهفته است. این پژوهش در پی آن است که با پژوهش دقیقاً در پُر

ظهور جهان شعری پروین را  و ... سازوکار« قصدیت»و « اپوخه»گیری از مفاهیمی چون بهره

شناختی واکاوی کند. بنابراین، ای اصیل و هستیهایی اخلاقی، در جایگاه تجربهفراتر از گزاره

های جدیدی است که در آن، شعر پروین اعتصامی از حاشیة هدف این تحقیق، گشودن افق

  ازخوانی شود.های تکراری خارج شده و در جایگاه متنی واجد عمق پدیدارشناختی، بتوصیف
 

  بحث و بررسی. 2

 های بنیادینِ آن در شعر پروینپدیدارشناسی و مؤلفه. 2-1

پدیدارشناسی هوسرل، بیش از آنکه یک مکتب فلسفی محصور در آکادمی باشد، دعوتی به 

و بازگشت « نگاه طبیعی»ای برای رهایی از به جهان است. پروژه« نحوة نگریستن»یک نوع 

شود است. در این ساحت، به آگاهی همچون کنشی فعال نگریسته می« اشیاخود »به سوی 

 ةآن چیزی است که در افق تجرب« پدیدار»، پدیدارشناسی در سنت سازد.که جهان را می

کوشد ساختارهای بنیادین تجربه، رو، پدیدارشناسی میشود؛ ازاینزیسته بر سوژه آشکار می

هوسرل بر این باور است  مندی، بیناسوژگی و قصدیت را آشکار کند.مندی، بدنادراک، زمان

بینی کند تا به ما خاطرنشان کند که معنای اصلی جهانکه پدیدارشناسی همواره تلاش می

یابد؛ نیست. خود تبلور میچیزی جز آنچه که در نحوة برخورد آگاهی انسانی با جز ذات()برون
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گیری از روش پدیدارشناسی، نشان دهد که دو قطب ذهنیت و عینیت وی کوشید تا با بهره

دو را از هم سوا تصور توانیم اینگیرند و ما هرگز نمیدر حقیقت در مناسبتی ضروری قرار می

شود و آگاهی هم، نِ خارج، وجودش به اعتبار آگاهی ذهن ما قابل بحث میکنیم. چرا که جها

این  (62: 1379)ارشاد و ضیمران، .پیوسته آگاهی از کسی و چیزی است؛ یعنی آگاهی از جهان

نهد های متافیزیکی و علمی را موقتاً کنار میفرض، پیشاپوخهروش با تعلیق داوری طبیعی یا 

و  پونتیمرلو، هایدگر، هوسرلمعنا بررسی شود. پدیدارشناسی در آثار  نشدداده ةنحو تا خودِ

آگاهی، معنا و جهان  ةها برای فهم رابطترین روشتوسعه یافت و امروزه یکی از بنیادی ...

های . برای واکاوی پیوند این فلسفه با اشعار پروین اعتصامی، تبیین مؤلفهآیدشمار میزیسته به

 است.بنیادین آن الزامی 

 قصدیت/حیثِ التفاتی . 1-1-2

آگاهی از »است. هر آگاهی، همواره « قصدیت»بنایِ تفکر هوسرل، اصلِ نخستین سنگ

ای معطوف گونه نیست که آگاهی در خلأ باشد؛ بلکه همواره به سوی اُبژهاست. این« چیزی

برجسته شد و سپس در  فرانتس برنتانودر سنت فلسفی  «قصدیت» اصطلاحاست. 

دهد آگاهی همواره آگاهی از چیزی است، بسط یافت. قصدیت نشان می هوسرلپدیدارشناسی 

. در فلسفة آیدشمار میذهن، معنا و جهان به ةرو، بنیان فهم رابطنه امری منزوی و تهی؛ ازاین

قصدیت/حیث »ضیة شود. فرمندی اَعمال انسان را شامل میجدید، این واژه تقریباً معنای نیت

ابتدا توسط ارسطو مطرح شد و بعدها از طریق برنتانو، فیلسوف آلمانی و شاگردش « التفاتی

حیث التفاتی یا قصدیت بدین  (See. Allen, 1987: 281) .هوسرل به طور جد پیگیری شد

 باشد، التفاتی یاهای انسان که معطوف به شناخت و تجربة امور میمعناست که تمام فعالیت

های کور نیستند، یابیم که اشیا در شعر او، ابژهقصدمند هستند. با بررسی اشعار پروین درمی

شان را آشکار ها تمرکز کرده تا حقیقت پنهانهایی هستند که آگاهیِ شاعر بر آنبلکه کانون

 سازد.

پیوندِ « قصدیت»است. « …آگاهیِ از»در دستگاه فلسفی هوسرل، آگاهی همواره      

ناگسستنیِ میانِ سوژه )آگاهی( و اُبژه )متعلقِ آگاهی( است؛ یعنی آگاهی تنها زمانی وجود 

تیر »گیری کرده باشد. پروین اعتصامی در ابیاتی از مثنوی جهت« به سوی چیزی»دارد که 

« گرایی هراسانبرون»به « ماندگاری صِرفدرون»، با استادی تمام، آگاهی سوژه را از «و کمان

 دهد:سوق می

 تادـــان فــر آنـــه بــــمن افتد آنچ رـــب        ور و عنادــج نایـــ زــــآن دارم ک میب
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 (          284: 1381)دیوان اشعار،                                                                             

کند. سوژه )منِ شاعر قصدیت عنوان میرا موتور محرک این « بیم»پروین در این بیت،      

به « جور و عناد»یا پرسونا( صرفاً در حالِ تجربة یک ترس انتزاعی نیست، بلکه آگاهی او به 

یک وجه اخلاقی به خود « قصدیت»های خارجی معطوف شده است. از همین روی، عنوان ابژه

« تجربة ممکن خود»ان( و )یار« تجربة زیستة دیگران»گیرد؛ چرا که سوژه پیوندی میان می

ساختار »شود تا رخدادهای جهان خارج را در کند. آگاهی او به بیرون پرتاب میبرقرار می

 خود بگنجاند.« نگرانةپیش

به  «دیتقص»مؤلفة  ای میان شمع و پروانه است،که مناظره« نظرکوته»در بیتی از قطعة      

تجلی یافته است. « حیث التفاتی»ترین وجه بنیادی آگاهی، در کامل ایصخصیکی از  ةمثاب

شناسا را نه در انزوا، بلکه در وضعیتی معطوف به  ة، سوژ«فکندن دل و جان»پروانه با کنش 

دهد. این رابطه، آگاهی پروانه را از ساحت انتزاع خارج کرده و در )شمع( قرار می« ابژه»

پروانه در « منِ»ای که ونهگجهت داده است؛ به« دیگری»جهانی مشترک، به سوی زیست

 :یابدرنج شمع، به تحقق وجودی دست می ینةآی

 ر استـــد ره بتـــو، صـــــروزم از روز ت            و فکندم دل و جانــای تــه پــــمن ب

 (77)همان:                                                                                                  

ای نشانی ترس فردی و سرنوشت دیگران، آگاهی معطوف به دیگری را به تجربهپروین با هم     

 :کندزیسته و مشترک بدل می

 من ارانیــــر ــــست بهه بگذشتـــآنچ         ان منـــر جــــر بگذرد بــــرسم آخــت

 (         284)همان:                                                                                                

 .اینکه گروهی بر این باور هستند که دیوان پروین، عاری و خالی از وجوه فلسفی است     

که در همین شاهد مثال وجه همسو با واقعیت نیست؛ چرابه هیچ( 541: 1387پور، )نک: آرین

آنچه »ای درخشان نهفته است. گزارة ، به لحاظ فرزانی و فلسفی، نکته«تیر و کمان»از مثنوی 

است. هوسرل در مبحث « دیگری»به « منِ پدیدارشناختی»، گذر از «بگذشتست بر یاران من

م. پروین با کنی، معتقد است که ما جهان را از طریق فهم دیگری تجربه می«الاذهانیتبین»

کند. قصدیت یسانی ماهوی در سرنوشت ایجاد م، یک هم«یاران من»به « جان من»زدنِ پیوند

ها( را به مثابة یک آگاهی او، دیگر محدود به تنهایی سوژه نیست؛ بلکه جهان پدیدارها )رنج

یگری، را به سمتی نشانه رفته است که در آن، رنج د« اشآگاهی»بیند. او می« کل  همبسته»

 به معنای رنج بالقوة خود اوست.
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آلود سوژه ، انتظار اضطراب«ناگهانی ةآیند»به « لرزش اکنونِ دل»با پیوند  اعتصامی پروین     

 :زندبه ساختار زمانی قصدیت در مواجهه با امر نامعلوم گره می را

 هانــاگـــــمرا هم ن یدازـــدران هــــــک          هانــــــرزد دل من در نـــــل یزان هم

 (            284)همان:                                                                                                

بینی ، اوج تنش قصدیت را شاهد هستیم. سوژه با پیش«دراندازی مرا هم ناگهان»گزارة      

ای احتمالی معطوف کرده است. این آینده ، قصدیت خود را به سمت«ناگهان»یک 

، نوعی آگاهی فعال است که آینده را به لحظة حال ادراکی شاعر (Protenion)« نگریپیش»

از یک « تجلی جسمانی»صرفاً یک واکنش هیجانی نیست، بلکه « لرزش دل»کشاند. می

از طریق مشاهدة بیند که فرآیند ذهنی است که در آن، سوژه خود را در چنبرة تقدیری می

 ، به آگاهی او راه یافته است.«یاران»سرنوشت 

 جوید تابهره می )واپاشیِ آن(،« شکافتن»)ساختنِ معنا( و « دوختن»تقابلِ  ازپروین      

را در رسیدن به قطعیت، ناکام « قصد»سوژه به تصویر کشیده و  ةناپایداری ابژه را در برابر اراد

 :گذارد

 است دنـــــیادـــمبحث ن نینخست ،نـیا         تمـافــتم، بشکـــدوخه امشب ـــچرــه

 (                           85)همان:                                                                                                  

، مخاطب «امشب دوختم، بشکافتمهرچه »نیز به مدد گزارة « نغمة رفوگر»پروین در قطعة      

کند. در پدیدارشناسی، سوژه با کنش خود )دوختن( روبرو می« فروپاشی قصدیت»را با نوعی 

شود. ، این معنا ابطال می«شکافتن»کند(. اما با بخشد )ابژه را خلق میمعنایی را به جهان می

ژه به سوی دهد که قصدیت در یک حلقة بسته گرفتار شده است: سوشعر نشان می

)زمان/سرنوشت( این قصد را « واقعیت بیرونی»معطوف است، اما « آفرینش/دوختن»

ای است به اشاره -طور که در متن آمدههمان-« نخستین مبحثِ نادیدن»کوبد. گزارة فرومی

مواجه « نیستی»؛ یعنی جایی که آگاهی قصد دیدنِ معنا را دارد، اما با «عدم»پدیدارشناسیِ 

 شود.می

)شتاب زمان(، « رفتن»)تلاش برای حفظ ابژه( و « ماندن»با تقابلِ  در جایی دیگر پروین     

 :دهدقصدیت سوژه را در مواجهه با ناگزیری افول آینده، در مرز استیصال و پذیرش قرار می

 تن استــوقت رف ،ستیرصت نـف گفت              وـــر رفــمان بهـب یتــــلخ ،فتمشـگ

 (                        86)همان:                                                                                                  

کند با یک کنش دهد که سوژه تلاش می، نشان می«گفتمش لختی بمان بهر رفو»مصراعِ،      
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« ایستاسازی زمان»خود را بر زمان تحمیل کند. این، تلاشی است برای « قصدیت»کلامی، 

(Staticizing Time) که بتوان در آن « ابژة ثابت»؛ یعنی تبدیل جریان سیال زمان به یک

یا تلاش برای حفظ گذشته در آگاهی  (Retention)« احتباس»کرد. هوسرل این را « رفو»

دهد. مندی شاعرانه، این تمنای سوژه برای تعویق زمان را نشان مینامد. پروین با هوشمی

« ضرورت وجودی»، بیانگر «گفت فرصت نیست وقت رفتن است»پاسخ ابژه در مصراع دوم 

، یک ابژة مطلق است که «وقت رفتن»شکند. ترکیبِ است که قصدیت فردی را در هم می

قانون حاکم بر »با « هی فردیآگا»دیگر پذیرای قصد سوژه نیست. این لحظة تقابل 

دارد، اما ساختار جهان پدیدارها به او اجازه « ماندن و ترمیم»است. سوژه قصد « جهانزیست

است. از منظر فلسفی « پوچی کنش انسانی در برابر جبر زمان»دهد. این ابیات، تمثیلی از نمی

کنند. را ترسیم می« وردهخقصدیت شکست»و « آمیزقصدیت هراس»اما، ابیات نمونة بارزی از 

 کند. قرائت می« متن تهدیدگر»پروین، جهان پیرامون را به مثابة یک 

ها را در ای معطوف شده که آنآگاهی او به مفاهیم انتزاعیِ جور، عناد و سرنوشت به گونه     

کند استفاده می« حیثِ التفاتی»بیند. شاعر از ای از علت و معلول وجودی میجایگاه زنجیره

کردن قصدیت خواننده بر روی بودن خارج کند. او با متمرکزتا خواننده را از انفعال تماشاگر

کند که در آن، آگاهی انسان، پیوسته در حال ، جهانی را ترسیم می«بیم تکرار سرنوشت»

از طریق مشاهدة رنج دیگران است. ابیات این بخش، تجلی این حقیقت است « ساختن معنا»

جهانی لنگر انداخته است که هر رخداد جزئی در آن، در شعر پروین، در زیست« یآگاه»که 

« آگاهی»دهد که چگونه انگیز برای کل بشریت است. او نشان میحامل معنایی کلی و هراس

کند، بر جهان گونه که قصد میتواند آن، نمی(Time Decay)« زوال زمانی»ما در مواجهه با 

« اپوخة اجباری»ای از نها یک کُنش خیاطی نیست؛ بلکه استعارهت« شکافتن»مسلط شود. 

هایش را بشکافد، آگاهی نیز در پایان هر طور که سوژه ناچار است دوختهاست؛ یعنی همان

ها و معناهایی را که بافته است، بشکافد و با نیستی فرض، ناچار است پیش«جهانزیست»

انسان، همواره در نبردی نابرابر « حیثِ التفاتیِ»روین، یِ پزمان روبرو شود. در جهانِ شاعرانه

موفقی « ادراک»قرار دارد؛ نبردی که در آن، شکافتن، پایان هر « شناختیزمان هستی»با 

 است.

 . اپوخه/تعلیق قضاوت 2

را به تعلیق درآوریم. « نگاه طبیعی»کند که هوسرل برای دستیابی به حقیقت، پیشنهاد می

های علمی، فرضبه معنایِ انکارِ جهان نیست، بلکه پرانتز گذاشتن دورِ تمام پیش« اپوخه»
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مثابه به -، «کندخود را به آگاهی عرضه می»گونه که فرهنگی و شخصی است تا پدیده همان

هاست داوریها و پیشکشیدن از تمامی قضاوتریسته شود. اپوخه  به معنای دستنگ -پدیدار

داوری، رویکرد طبیعی به جهان و باور به وجود جهان طبیعی و در این میان بزرگترین پیش

ادموند مفهومی کانونی در پدیدارشناسی  این اصطلاح،( 24: 1399)نک: لیوتار،  .خارجی است
است. در این فرآیند، سوژه « نگرش پدیدارشناختی»به « گرش طبیعین»برای گذار از  هوسرل

واقعیت عینی جهان  ةشناختی دربارهای هستیفرضموقتاً هرگونه باور، اعتقاد پیشینی یا پیش

در ادامة  گذارد.می« پرانتز»را به  گراییواقعاز جمله وجود مستقل اشیا یا مفروضات علوم 

ن اعتصامی نیز در بسیاری از اشعارش، با اتخاذ نگاه کودکانه یا داریم که پرویمقاله بیان می

های طبقاتی و اجتماعی را فرضکند. او پیشمی« اپوخه»نگاه خیرة اشیا به یکدیگر، گویی 

های داوریشان، فارغ از ارزشترین شکل وجودیگذارد تا فقر، رنج و عدالت را در عریانکنار می

 رسیم کند.روزمره، پیش روی خواننده ت

، گویی میان دو قطره خون استوکه گفت« مناظره»قطعة عملکرد شعری پروین در      

هر جا که پروین در این شعر، است. « دادن جهان در پرانتزقرار»بازسازی دقیقِ فرایند 

برسد، عملاً در حال اجرای تمرین « حقیقت قطره»گیرد تا به های طبقاتی را نادیده میتفاوت

 :رشناختی هوسرل استپدیدا

 ریـــن دگـر یک از تـر هــایم اگچکیده        ه غمــایم هر دو، چواب داد ز یک چشمهـج

 (192)همان:                                                                                                

 نمایشدقیقاً اپوخه را در سطحی ظریف « ایم هر دوز یک چشمه» پروین به مدد گزارة     

سازد و اختلاف ظاهری ها را معلق میشاعر، داوری مبتنی بر منشأ اجتماعی خون .ددهمی

صرفاً نمودی نهد. در این تعلیق، خون را به نفع حقیقت واحد هستی فرو می« تاجور/خارکن»

 سازی آگاهی در افقیکسانه و ریشاصل و همهم، بلکه پدیداری ة اجتماعی نیستطبق از 

 است. ماهیت

ترین تجلیاتِ ، ما را با یکی از ناب«گل و شبنم»تحلیل پدیدارشناختی ابیاتی از مثنوی      

« اپوخه»کند. در ساحت هوسرلی، در شعر پروین مواجه می« داوریتعلیقِ پیش»یا « اپوخه»

است؛ « نگاه طبیعی»قعیت، به معنای پرانتز نهادن بر چیزی فراتر از معنای نادیده گرفتن وا

« فاجعه»و « شر»فرض طور پیشیعنی همان نگاهی که در آن، سقوط، مرگ و کوتاهی عمر، به

« ماهیت عریان هستی»کند تا را تعلیق می« گذاری عرفیارزش»شوند. پروین، این تلقی می

از رنج به رقص  را «افتادن»و بوسه، وارونگی سقوط به خنده به مدد  وی را مشاهده کند.
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 :کندای زیباشناختی و آفریننده بدل میسوژه، فروپاشی را به تجربه . یعنیدکنتعلیق می

    ردمــــــنده کــــابــــــرگ را تـــرخ گلب         ردمــنده کـــخ ،ودــــتادن خـمن از اف

 وسه دادمــب ،وش گلـــــه رخسار خــــب         تادمـردون اوفــــو اشک از چشم گـــچ

 (                       291-292)همان:                                                                                  

شدن، شکست و حقارت ای از طرد، استعاره«افتادن از چشم گردون»در نگاه طبیعی،      

این «. من از افتادنِ خود، خنده کردم»نگرد: است؛ اما شبنمِ پروین با خنده به این سقوط می

سقوط »فرض است. شاعر با کنار نهادن پیش« تعلیق»، همان کنشِ پدیدارشناختیِ «خنده»

را از بار « افتادن»کند. پروین تبدیل می« فرصتی برای درخشش»ن را به ، آ«به مثابة نیستی

، تهی کرده و به آن معنای جدیدی، یعنی وصل به گل، شکستاش، یعنی معنایی سنتی

 است.بخشیده

، زوال را از امر هراسناک «شبنمی در روز»به « عمر کوتاه»با تقلیل  شاعر در بیتی دیگر     

پذیرش طوری که دهد؛ یادماندنی تغییر ساحت میبه ةدر یک لحظ« حضور اصیل ةتجرب» به

 :ناپایداری، عین خوشبختی است

 ودـــب یشبنم یروز ،قطره نیکا وشمـــخ        ودــب یدم ،وتاهمــــه عمر کــچرـــاگ

 (                       292)همان:                                                                                           

هستیم. انسان گرفتار و در بند نگاه « ترس از کوتاهی عمر»در این بیت نیز، شاهد تعلیق      

کیفیتی از »پروین، عمر کوتاه را به مثابة  بیند. اما شبنممی« کاستی»طبیعی، عمر کوتاه را 

شود، بلکه بر کیفیت آورد. او درگیر کمیت زمان )طول عمر( نمی)شبنم بودن( در می« بودن

تقلیل »کند. این، همان پدیدارشناختی آن )درخشیدن و بوسه زدن( تمرکز می

بی آنکه قضاوت دهد، رخ می« حال حاضر»است؛ بازگشت به آن چیزی که در « پدیدارشناختی

 بیرونی دربارة فرجام آن، مد  نظر باشد.

، سوژه را از بند تعاریف معمول رهانده و با «تعلیق قضاوت/اپوخه»با  همچنین پروین     

و شهود ناب « جهان اشیازیست»، به یگانگی اصیل در «نسیم»و « نور»پنداری با ذاتهم

 :دانرسمی

 یاهـــگــــصبح میا نســـب تمــرفـبی           اهیدر ســـور انـــو نــــــچ دمیدرخش

 (                               292)همان:                                                                                          

سازد که در جدید می« جهانزیست»، یک «گل و شبنم»شاعر در این ابیات از مثنوی      

هایی منفعل، بلکه کنشگرانی هستند که به نه ابژه« گردون»و « نسیم»، «شبنم»، «گل»آن، 
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دهد که دیگر ، نشان می«برفتم با نسیم صبحگاهی»گویند. گزارة سخن می« بودنِ ناب»زبان 

( و ابژه )نسیم( در حال ادغام است. او با تعلیق هویت صلب خود، با کل مرز میان سوژه )شبنم

را به « اپوخة هوسرلی»شود. پروین اعتصامی در ابیات این بخش، جهان پیرامون یکی می

نیک و بد »های توان از ورای نقابآموزد که چگونه میکمال هنری رسانده است. او به ما می

جهان پدیدارشناختی، افتادن معادل بوسه زدن بر رخسار  به جهان نگریست. در این« عرفی

شدن با نسیم صبحگاهی رکابگل، کوتاهیِ عمر مساوی شبنم بودن و درخشیدن و مرگ، هم

کند. این اشعار، بدل می« جشن حضور»را به « فاجعة زوال»است. پروین با این تعلیق قضاوت، 

آنِ »یی که در آن، سوژه با درک ماهیت خواند؛ جامیفرا« پدیدارشناسی شادمانه»به یک 

ماهیت »، تنها «اپوخه کردن تلخکامی مرگ»رقصد. وی با ، آزادانه در هستی می«گذرا

نهد. پروین، بی آنکه در قید کند و آن را پیش رویِ خواننده میرا استخراج می« درخشش

 افته است.دست ی« اپوخه»واژگان فلسفی مدرن باشد، در ساحت عمل شعری، به حقیقت 

 جهان . زیست3

کنیم پیش از آنکه جهان، بستر پیشاتحلیلی تجربة ماست؛ جهانی که در آن زندگی میزیست

و « خاص»، «عام»بندی کند. هوسرل زیست جهان را در سه معنای علم بخواهد آن را فرمول

( 144: 1404)نک: یوسفی،  .است استعلایی است؛ به کار برده« منِ »که شامل جهان « اخص»

زیست جهان آنگونه که هست، بی واسطه در معرض دید طبیعی و علمی قرار ندارد. مشاهدة 

)نک:  .زیست جهان و ساختارهای آن، مستلزم تعلیق و تحویل دیدگاه طبیعی و علمی است

ها از جهان طبیعی پیرامون سخن گفت و هوسرل اولین بار در ایده( 247: 1391اسپیگلبرگ، 

ای و بینادین پدیدارشناسی عنوان کرد. وی در تأملات، زیست جهان را یشهآن را مسئلة ر

داند که هم محیط طبیعی پیرامون، هم اجتماع و هم محیط فرهنگی را مفهوم فراگیری می

عالم آن چیزی ]است[ که در اصل قابل شهود »شود. به باور هوسرل زیست جهان شامل می

( 107: 1398زاده، لو و فتح)نک: رمضاناست. « صیلهای اقلمرو بدایت»، یعنی همان «است

در دوران گذار است. او از بطن « جهان ایرانیزیست»اشعار پروین اعتصامی، بازنمایی دقیق 

کند که بنیاد زیستن اخلاقی را تجربة زیستة انسان فرودست، ساختارهایی را استخراج می

جهان هوسرل را به مفهوم زیست« گرنغمة رفو»دهند. پروین در بیتی از قطعة تشکیل می

 کشد: شکلی ژرف، فشرده و زیبا به تصویر می

 است نــمرایرگ در پــــم ،مـــزمان رـــه            امودهـرســو ف دهیـــاهــــخسته و ک

 (86)همان:                                                                                              
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وجودیِ  یک حس  تخویش را پیش از هر تبیین مفهومی، در صور ةزیست ةشاعر تجرب     

شناختی، گزارش روان ، فراتر از یک«امخسته و کاهیده و فرسوده»گزارة کند. ریان عرضه میعُ

واسطه مند در جهان پیشاعلمی است؛ جهانی که در آن، تن، فرسودگی را بینمود آگاهی بدن

مرگ را امری بیرونی  ،«ن استمُ هر زمانم مرگ در پیرا» پروین همچنین در مصراعچشد. می

ویی مرگ، دهد؛ گتن جای می دوشادوشنمایاند، بلکه آن را در متن روزمرگی و و انتزاعی نمی

جهانی را ، زیستمذکور رو، بیتزیست، همواره همراه سوژه است. از این ةترین لایدر نزدیک

اند و آگاهی، معنا را از دل سازد که در آن رنج، فرسودگی و مرگ، افق همیشگی بودنمی

 .جویدزیسته می ةهمین تجرب

ی پدیدارشناختی، با بیان ،«توشة پژمردگی»همچنین در بیتی از قطعة  پروین     

 :کندرا همچون جریانی غیرارادی و گریزناپذیر ترسیم می« جهانزیست»

 میتـــسوخ ،تن شدــــزمان سوخ ونــــچی        مر ـــت خــــوق مــیردـــــک یمر ــخ

 (159)همان:                                                                                              

هاست که در آن، سوژه نه در بستر پیشاتحلیلی تجربه« جهانزیست»از منظر هوسرلی،     

خرمی کردیم » گزارةکند. سخن با زمان عمل میمقام ناظر منفصل، بلکه در قامت پدیداری هم

است؛ جایی که آگاهی با گشودگی، در حال « اکنون»، بازتاب زیستن در افق «وقت خرمی

گذارِ آگاهی از  بیانگر، «چون زمانِ سوختن شد سوختیم»عبارتِ شود. اما ور میغوطه حاضر

دهد که چگونه شناختی زوال است. این بیت نشان میزمان زیسته به ضرورت هستی

، در نوسان است. پروین ،مندیاصیل حضور و اضطرار زمان ةجهان شاعر، میان تجربزیست

 بلکه داندنمینشی تحمیلی کُ را سوختنوی آورد: به متن میپدیدارشناسی مرگ را از حاشیه 

 .که زوال، صفت ذاتی آن است داندمیزیستن در جهانی « منطق درونی»بخشی از  آن را

سوژه جهان از زیست« مندپدیدارشناسی بدن»یک  ، پروین«رنج نخست»در بیتی از قطعة 

 دهد:ارائه می

 ستیبازماند و گر هیرآمد و از پوـهم ب هـب          ردــخُ یطفل یاـه پـب یار درشتــخ دیخل

 ( 90)همان:                                                                                               

از منظر است که در جهان قرار دارد؛ « تنی»هوسرل معتقد است آگاهی، همواره در بسترِ      

یک عضو انتزاعی، جایگاه اصیل تجربه و پیوند مستقیم سوژه با فراتر از « پایِ طفل»، پروین

، تعادل «رویداد پدیدارشناختی»یک  در جایگاه، «خلیدن خار درشت»محیط است. 

آگاهی خودبنیاد »)نگاه طبیعی( به « تأملبی ةپوی»زند و او را از جهان کودک را برهم میزیست
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، «گریستن»و « به هم برآمدن»در نگاه پروین، کند. پرتاب می ،باریاج ةاپوخ، یعنی «رنج

با  شاعررسان است. بازنماییِ آنی فروپاشی جهان امن زیسته و ظهور امر ناگهانی و آسیب

کند؛ مهارتی استادانه، گذار از ساحت کنش غریزی به ساحت آگاهی دردناک را ترسیم می

ای ان سوژه را بازتعریف کرده و او را در مرکز تجربهجایی که درد، با تحمیل حضور خویش، جه

 .سازدمحبوس می بارمشقتمحدود و 

معنای هوسرلیِ آن، به« جهانزیست»، مفهوم «مادر دوراندیش»پروین در ابیاتی از قطعة      

 ، در قالب مناسبات ساده اما معنادار مادر و فرزند بازنماییرا زیسته ةیعنی افق پیشاعلمی تجرب

 :دکنمی

 ردن استـکه کارــرد، گــودکان خُــک یکا       انیفت ماکــگ نینـچ ،شیبا مرغکان خو

 است دنیـــچهـــرسم و ره دان فه،یوظ لاو         رد راـر مرغ خُـه هــک ،دیطلب کن یروز

 (82)همان:                                                                                              

که در متن جهان  گیرددر نظر میای آگاه یک پرنده، سوژه ورای را «ماکیان» پروین     

دهد نشان می« کای کودکان خُرد»دهد. خطاب روزمره، نسبت خود و دیگری را سامان می

گه »گزارة گیرد. که تجربه، پیش از هر تعلیم نظری، در ساحت زیستن و کارکردن شکل می

عمل و مسئولیت  ورای یک تأمل انتزاعی، جولانگاهبیانگر آن است که جهان، « کار کردن است

دلالت بر نظمی دارد که در آن، معاش، تربیت و بقا  های اصلی بیت دوم،گزاره . همچنینتاس

اقتصادی که در آن، معنا از دل عمل روزانه -جهانی اخلاقیاند؛ یعنی زیستدر هم تنیده

نظمی تجربی و تربیتی  ةمثابایرانی را به ةخیزد. پروین با زبانی تمثیلی، جهان زیستبرمی

 ،کند؛ جهانی که در آن، مادری دانا، افق آینده را در دل اکنونِ آموزشیبندی مصورت

 .گشایدمی

 (Eidetic Intuition) . شهود آیدتیک4

یا « شهود ماهوی»ترین نقطة اتصال فلسفة هوسرل با هنر پروین باشد. این مفهوم، شاید مهم

آن است. شهود «  لیماهیت ک»، توانایی ذهن برای گذار از یک نمونة جزئی به «آیدتیک»

آیدتیک  نوعی انتزاع است که ما در آن بر خصوصیات مشترک میان مصادیق و شواهد ذات 

از نگرگاه هوسرل، راه رسیدن به ادراک ذوات، ( 181: 1394)نک: اسمیت،  .کنیمواحد تمرکز می

ماهیت در پدیدارشناسی، ادراک مستقیم است. این اصطلاح « شهود آیدتیک»شهود ذوات یا 

های جزئی و تصادفی آن. این شهود با تغییرات ویژگی اًعام و ضروری یک پدیده است، نه صرف

« چیستی»کند؛ یعنی های تجربه، امر ثابت و ناگسستنی شیء را آشکار میخیالی در نمونه
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. پروین در شماری از اشعارش از طریق تخیلِ نمایانداش میپدیده را در خلوص معنایی

رسد. هر شعر او، آن می« ماهیت کلی»کرده و به « تجاوز»ز این رخداد جزئی آیدتیک، ا

تمرینی برای دیدن کلیات اخلاقی در بطن جزئیات محسوس است. پروین در بیتی از قطعة 

، به درکی کلی و «ایستادنِ دشوار»و « خمیدگیِ پشت»، از تجربة عینی «نغمة رفوگر»

را فراتر از یک هیجانِ زودگذر، ماهیتی « ترس»او  رسد.می« ترس»شناختی از مقولة هستی

 بیند:می« زوال»و « قضا»خورده با گره

 است دنــیرســـضا تـــاز ق ،تادنـــاوف          م شد پشت منـــه خـــچرـــگ ،ستادمیا

 (85)همان:                                                                                                

،  فرآیند فراتر رفتن از امور واقع جزئی برای «شهودِ آیدتیک»در پدیدارشناسی هوسرل،      

رنج فردی، به کشف ماهیت « تعلیقِ»پدیدارهاست. پروین با « مُثُلِ »یا « ماهیت»ادراک 

، ماهیت «ترس»و « افتادن»شود. وی با پیوندِ در عین انحنای وجودی نائل می« ایستادگی»

کند. پروین، نمود عینی گذار از قدر افشا میوبودن قضااضطراب انسانی را در مواجهه با قطعی

را به تصویر « ترسِ وجودی»مشاهدة صِرف یک وضعیت جسمانی )خمیدگی( به شهود ماهوی 

کشد که در آن، ایستادن انسان، تجلی مقاومت در برابر سرنوشت محتوم است. ستارة می

ای قدر، بعضی امور را خارج از توان انسان دانسته اما پارهودر بحث قضا»شعر و ادبِ ما،  فروزان

 (63: 1387)پناهی، « .دانداز امور را با قضای الهی به دست آدمی سپرده و وی را مختار می

های عرضی، به ماهیت ثابت پدیدارها نقب در ساحت شهود آیدتیک، سوژه با تعلیق ویژگی

)نمود « صورت»با مواجهة نقادانه میان « گفتار و کردار»پروین در بیتی از قطعة زند. می

را « شیربودن»کند. او )بودِ ماهوی(، تمایزی پدیدارشناختی ایجاد می« دل و نیرو»ظاهری( و 

 دهد:گرانه ارتقا میبندی تقلیدی به ساحت ماهیت کنشاز سطح یک صورت

 قصانــم نسَبَ نیهم رو،یآن دل و ن دارمــن        مانمیم ریه شــه صورت بــرفتم آنکه بــگ

 (168)همان:                                                                                              

« شیر»کشد؛ چرا که از منظرِ فلسفی، پروین ادعای تطابق نام و حقیقت را به چالش می     

ای تهی از حقیقت  است. شاعر با اعتراف به این نقیصه، در ، تنها سایه«جرئت زهره و»بدون 

یابد که ماهیت انسان در نمایش یابد. او درمیدست می« توانستن»واقع به شهود ماهیت 

نزد پروین، نه « نقصان»سان، بیرونی نیست، بلکه در استواری درونی و قو ة فاعلی اوست. بدین

بلکه شهود تضاد بنیادین میان صورت جهان و حقیقت هستی  تنها ضعف شخصی نیست،

 است.
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بخل »، از دل یک شکایت شخصی، به شهود آیدتیک «پدربی» پروین در بیتی از قطعة     

 :رسدمی« جهان

 ؟پست یتیاز گ واستمــخیه مـــــچ من            رد، مگرــــرا کـــــهمه بخل چ نـــیا

                                                                             (87)همان:                                                                                               

سطح  سوژه و جهان را به ةبا تعلیق امر جزئی، رابط« خواستممگر من چه می»پرسشِ      

ساختاری پایدار از  در هیئتبرد: جهان پست، نه صرفاً در یک رفتار منفرد، بلکه ماهیت می

صفتی عارضی نیست، بلکه صورت ماهوی عالم  ،«بُخل»شود. امساک و محرومیت آشکار می

 ةکند. پروین با این گذار، از رنج فردی به ایدناسازگار است که امکان عطا را از سوژه دریغ می

رسد؛ و درست همین کشف ماهیت، جوهر شهود آیدتیک در خوانش مهری هستی میبی کلی

 .هوسرلی است

، شهود «برق و آذر»گیری از استعارة ، پروین با بهره«آرزوی مادر»در بیتی از مثنوی      

 کند:عنوان گسستی بنیادین از انتظام دنیوی بازنمایی میرا به« مرگ»آیدتیک 

 تدــتر افـــدف نــــیرون زـــــما ب حساب        تدـآذر اف نـــیه ما زــــب یرقـــر بــاگ

 (249)همان:                                                                                              

عقلانی های وکتابقراردادی، مکتوب و مبتنی بر حساب« جهانِزیست»، نماد «دفتر»     

یابد که است. شاعر با عبور از جزئیات محسوسِ این دفتر، به ماهیت هستی انسانی دست می

شود. این گسست، جهانی خارج میدر مواجهه با امر متعالی )مرگ(، از سیطرة محاسبات این

فرآیندی پدیدارشناختی است: پروین با تعلیق نظم اعتباری زندگی، به حقیقت عریان هستی 

گونه، تجربی قرار دارد. اینمرگ، خارج از هندسة ادراکات پیش« حسابِ»که در آن، رسد می

 نمایاند.ابدیت می« متنِ»زیستن تقویمی به « متنِ»شهود آیدتیک او، مرگ را خروج از 

محور، ناپایداری مراتب ظاهری جهان را در فضایی مناظره« گل و خار» ةقطعپروین در      

 :رسنددر آن به فرجامی واحد می ،هر دو، نمایاند که گل و خارباغی می اننکاود و دهر را چومی

 دارـــــایـــاغ دهر، هیچ گلی نیست پــــدر ب      ست ار یا گلیم، سرانجام نیستیــر خــگ

 (139)همان:                                                                                               

کند و به شهود آیدتیک زشتی عبور می زیبایی/ از تمایزهای عارضی شاعر در این بیت     

ای، بلکه در ماهیت پدیدارها نه در شکوه لحظه. به باور پروین، یابدزوال همگانی دست می

موقعیتِ »یک  «باغ دهر»در ساحت شعر پروین،  .شودبودن ذاتی آنها آشکار میفانی

« خار»هستی مطلوب و  نمادکه « گُل»گیری از تقابل دوتایی با بهرهوی است.  شناختیهستی
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-رزند. او در مقام شاعیا تعلیق داوری می« اپوخه»دست به یک منفور است؛ نماد هستی 

« گُل»پروین با نهادن  .گذاردهای ارزشی مرسوم انسانی را در پرانتز میپدیدارشناس، قضاوت

کند. او متغیرهای ظاهری این را اجرا می «یتغییرات آزاد تخیل»، ة ترازودر یک کف« خار»و 

 .ماندکند تا ببیند در مواجهه با زمان )باغ دهر(، چه چیزی ثابت میدو پدیده را حذف می

ماند، شناختی موجوداتِ این باغ باقی میحقیقت لایتغیری که در پسِ تمامی تمایزات هستی

در جهان  هستی «یصورت کل» ةبه مثاب« نیستی»، رؤیت نیز دتیکاست. شهود آی« فناپذیری»

 .مادی است

 (Time-Consciousness) آگاهی. زمان5

ترین مباحث ترین و در عین حال عمیقبحث از زمان و ساختار زمانمند آگاهی، از مشکل

شده در فلسفة هوسرل است. هوسرل ضمن اذعان به غموض و دشواری مقولة زمان، مطرح

شود که آگوستین نخستین کسی بود که به شکلی اساسی متوجه ن نکته را یادآور میای

وی بر این  (Hussrel, 1991: 3)پیچیدگی ذاتی بحث زمان شد و در آثارش بدان اشاره کرد. 

نگری به آینده و پیش« بازداری»نگاهِ به گذشته یا  -باور بود که آگاهی، در پیوستاری از زمان

گیرد. ضمن واکاوی شعرهای پروین، خواهیم دید که زمان خطی شکل می -« دنبوابتدایی»یا 

گویند. با هم سخن می« حال ابدی»شکند. اشیا گویی در یک ها اغلب در هم میدر پیکرة آن

خود را « ماهیت»ای که در آن آگاهی در شعر پروین، زمان وجودی است؛ لحظهاین زمان

 کند:آشکار می

 است روغنیر بــاکنون دگ ،راغـــچ نـــیا         دـید ،داشت دنــید یاراــیا ــت دهـید

 ( 86)همان:                                                                                               

، فراتر از یک «رفوگر ةنغم»در این بیت از « آگاهیزمان»در پرتوِ پدیدارشناسی هوسرل،      

 ةدر مقام سوژ« دیده»شود. بدل می« انکشاف آگاهی»زیستی، به تبیین ماهیت  ةتوصیف ساد

یارایِ »کند. تعبیر تجربه می« اکنون»ادراکی، در پیوستاری زمانی، حضور جهان را در افق 

چراغِ » ةاستعار زیسته است؛ اما با ةو انباشتِ تجرب« دیروزِ آگاهی» ةسیطر ةدهند، نشان«دیدن

 ی نیز به شکلمنددر پی زوال فیزیکی اشاره دارد. زمان «یتقصد»، پروین به انقطاعِ «روغنبی

شود. شاعر با شهود این نقصان، زمان را کیفیت شدن ظرفیت معناساز سوژه درک میتهی

و هستی را گسسته « جهانزیست»داند که با فرسایش ابزار ادراک، پیوند آگاهی با پویایی می

 .کندرا در سکون پدیدارشناختی رها می

بنا  «ینگرپیش»و   «تبازداش»پیوستارِ  ةبر پای «یآگاهزمان»در پدیدارشناسی هوسرل،      
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در مقام یک شهود آیدتیک، گسست ، «پیام گل»در بیتی از قطعة شود. پروین می

 :کندناپذیر جریان آگاهی را ترسیم میبرگشت

 ییروــن گریو، دــت یژمرده گشتــو پـــــچ         رنگردم ــون بگذرم بــــچ یوـمن از ج

 (207)همان:                                                                                             

مواجه « ناممکنِ بازگشت»زمان، با  دال   در حکمِ سوژه یا ابژه در تقابل با جوی  ةمثابگل به     

« اکنونِ»وار خارج کرده و به یک را از کلیتِ ریاضی است. پروین در این بیت، زمانِ زیسته

است که آگاهی را در بند « افقِ نهایی»کند. از نگاه فلسفی، این دقیقاً همان مطلق بدل می

پیوندد، که به گذشته می« یاکنون»یابد میدهد؛ جایی که گل درقرار می« فرسایش وجودی»

، بیتآگاهی، به همان کیفیت پیشین متجلی نخواهد شد. این « نگریپیش»هرگز دوباره در 

 .مستقیم زمان است در مواجهه با خط « محدودیت قصدیت»گواهی دقیق بر 

را آگاهی هوسرلی در ساحت زمان« خطای قصدیت»، تجسم «دزد خانه»در قطعة  پروین

 دهد:یبازتاب م

 میراندـــرا پ یشــــمرغ وح نــــــیز دام، ا        ستیدل نــــرصت را بــف میدانستـــن

 ( 160)همان:                                                                                              

پیوستار »ناپذیر در جبرانرفتنِ آن، گسستی دست، همان اکنونی است که از«فرصت»     

گرفتن حقیقت حضور کند. از دیدگاه پدیدارشناختی، تاجر )سوژه( با نادیدهایجاد می« زمانی

خود به شکلی کاذب ثبت کرده و اکنون در برابر  «تبازداش»زیسته(، فرصت را در  ة)لحظ

)پناهی، « .اندننفس و شیطان، رهزنان درونی پروی» فقدان آن، به آگاهی انضمامی رسیده است.

« شدهقصدیت منحرف»ای از (، استعارهام اره )نفس« مرغِ وحشی»در این بیت نیز،  (63: 1387

. پروین با زبانی شاعرانه، استاست که به جای دریافت اصیل جهان، در پی تمایلات سرکش 

 .ندکدر آگاهی سوژه تحلیل می« ناپذیری زمانبازگشت»درک تلخ  ةرا به مثاب« پشیمانی»

آگاهی هوسرلی ای از زمانبندی فشردهصورت نیز،« طوطی و شکر»در بخشی از مثنوی      

رویداد بیرونی،  به شکل یکشهود فقدان، گذشته را نه  ةسوژه، در لحظ کهچرا؛ را شاهد هستیم

 :کندیافته در آگاهی تجربه میصورت رسوببلکه به

 ذشتـــو شر گ ریــز خ گرـــیار من، دــک       از سر گذشت  ،ه راــــرقــغ نیآب ا :گفت

 (246)همان:                                                                                              

ای رسیده که دهد که اکنونِ زیسته به آستانهنشان می« ناز سر گذشت»گزارة      

فرو  محض فهمد، به یادماندگیِمیحافظه چه هوسرل در افقِ پذیر نیست؛ یعنی آنبازگشت
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ز خیر و شر »تعبیرِ شود. کاهد، بلکه به حضوری کمرنگ اما مؤثر در اکنون بدل مینمی

نمایاند؛ جایی که آگاهی، در پرتو فرسایش یهای ارزشی را منیز فراتررفتن از دوگانه« نگذشت

 ةسان، بیت، تجربرسد. بدینهای پیشین تهی و به نوعی آرامش پسازمانی میزمان، از قصدیت

 .تاباندمند رهایی از زمان عادی و ورود به آگاهی تأملی را بازمیآستانه

تقویم »یانی موجز از ب پروین در ساحت پدیدارشناسی هوسرلی،و « بردرخت بی»در قطعة      

 دهد:ارائه می« همرد هایاحتباس»و نقد وابستگی سوژه به « زمانی آگاهی

 ه از پارـد، نــــاید از امسال سخن رانــــبمی        روز، سرافرازی دی را هنری نیستــام

 (137)همان:                                                                                              

است که در هر لحظه خود را بازآفرینی « ایاکنونِ زنده»هوسرل معتقد است آگاهی،      

افق »عنوان امری که از را بهو گذشته « دیروز»کند. پروین اعتصامی با هوشمندی فلسفی، می

از نگاه . کندخارج شده و ماهیت وجودی خود را از دست داده، نفی می« پدیدارشناختی

 «یِ هماناین»، تلاشی ناکام برای تثبیت «سرافرازی گذشته»پدیدارشناختی، ارجاع سپیدار به 

شهود »، دعوت به «امسال»سوژه در بستر جریان سیال زمان است. پروین با تأکید بر 

عمل »شناختی موجود، در کند؛ جایی که اعتبار هستیاز وضعیت اکنون می« واسطهبی

« گرای انتزاعیخودِ گذشته»شود. این بیت، گذار از تعیین می «روری کنونیبا»و « انضمامی

 . زمان است رحمدر مواجهه با واقعیت بی« کنشگر پدیدارشناختی ةسوژ»به 

 یریگجهینت. 3

های خود، واجد نظمی ترین لایهدهد که شعر پروین اعتصامی در ژرفبرآیند پژوهش نشان می

رود و به مرتبة پدیدارشناختی است که در آن، تجربة انسانی از سطح گزارش مستقیم فراتر می

های مقاله، پرسش اصلی تحقیق، یابد. بر اساس تحلیلها ارتقا میکشف معنا و ذات پدیده

های تصویر، مناظره، تقابل و تمثیل، گیری از ظرفیتیابد: پروین با بهرهن میپاسخی روش

ای تازه با اشیا، سازد و آن را به سوی مواجههزده جدا میآگاهی مخاطب را از جهان عادت

کند. در این معنا، شعر پروین نه بازتابی منفعل از رخدادها و حقیقت زیستة انسان هدایت می

های مقاله های پنهان هستی است. یافتهشی آگاهانه برای آشکارسازی ساحتواقعیت، بلکه کن

ای بیانی نیست، بلکه سازوکاری معرفتی دهد که تمثیل در شعر پروین، تنها آرایهنشان می

سان، شاعر با عبور از را بر عهده گیرد. بدین« تخیل آیدتیک»تواند نقش است که می

، مخاطب را به سوی ادراک ماهیت رنج، فقر، مرگ، های پراکنده و عرضیِ تجربهصورت

های فرعی پژوهش سازد. از این منظر، پاسخ به سؤالناپایداری و مسئولیت اخلاقی رهنمون می
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های پروین تمرینی برای عبور از جزئیات متکثر و رسیدن نیز روشن است: نخست آنکه تمثیل

ز تجربة زیسته به معنای ماهوی در شعر او ها هستند؛ دوم آنکه گذار ابه کلیت معنایی پدیده

یابد؛ و سوم آنکه حرکت ها تحقق میها و ات ساع نسبت به خود پدیدهداوریاز مسیر تعلیق پیش

روشنی وگوهای شاعرانة او بهاز توصیف پدیدار به شهود ماهیت، در منطق درونی تصاویر و گفت

زدن مرزهای کار شد که پروین با برهمقابل ردیابی است. از سوی دیگر، در این پژوهش آش

ها و عناصر طبیعی صرفاً آفریند که در آن اشیا، پدیدهمتعارف میان سوژه و ابژه، جهانی می

شوند. این امر، شعر ابزارهایی خاموش نیستند، بلکه در مقام حاملان معنا و آگاهی ظاهر می

ای که در آن، اخلاق فراتر ارشناسیرساند؛ پدیدمی« پدیدارشناسی اخلاقی»او را به سطحی از 

یابد. از یک حکم انتزاعی، در متن تجربة زیسته و در پیوند با رنج و هستی انسان معنا می

دهد که پروین زمان را آگاهی در بسیاری از قطعات، نشان میهمچنین، حضور پررنگ زمان

کند. در انسانی درک میگیری آگاهی و سرنوشت عنوان افق شکلنه به مثابة تقویم، بلکه به

کند که شعر پروین اعتصامی واجد ظرفیتی فلسفی و مجموع، این مقاله اثبات می

باشد. چنین خوانشی علاوه « فلسفة زیستة مصور»تواند در جایگاه پدیدارشناختی است و می

یان اندازی تازه برای فهم پیوند مکند، چشمبر اینکه منزلت ادبی شعر پروین را بازتعریف می

گشاید. پروین با زبان شاعرانة خویش، از سطح بیان ادبیات فارسی و اندیشة هوسرلی می

اخلاقی عبور کرده و به قلمروی شهود ماهوی و آگاهی وجودی وارد شده است؛ جایی که 

 شود.شود، بلکه تجربه میشعر، منحصراً سروده نمی
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